
 

  2 عربيزبان 

ناميدند (رد  ـ يسمون: مي») 4«و » 2«هاي  هايي درآميخته (رد گزينه ـ أبياتاً ممزوجةً: بيت») 4«و » 2«هاي  سرودند (رد گزينه ـ كان ينشد: مي» 1« گزينه -1
  (دشوار) )ـ ترجمه درس دوم( )(پورمهدي »)3«گزينه 

هـا)   كند (رد ساير گزينـه  اي كه پرواز مي ـ لا طائر يطير: نه هيچ پرنده») 2«و » 1«هاي  اي نيست (رد گزينه ـ ما من دابةٍ: هيچ جنبنده» 4«گزينه  - 2
  »)3«و » 1«هاي  هايي مانند شما (رد گزينه ـ أمم أمثالكم: گروه») 1«هايش (رد گزينه  ـ جناحيه: بال») 2«كند (رد گزينه  يطير: پرواز مي

  (متوسط) )ـ ترجمه (پورمهدي) (درس سوم

  »)4«ـ كثير: بسيار (رد گزينه ») 3«ها) ـ لا تتخّذ: نگير (رد گزينه  ـ ألف صديق: هزار دوست (رد ساير گزينه») 1«رد گزينه ـ اتخّذ: بگير (» 2«گزينه  - 3

  (دشوار) )ـ ترجمه (درس دوم (پورمهدي)

ــ يقتـرب:   ») 2«احل (رد گزينـه  ـ الشاطئ: س») 4«ـ التمساح: تمساح (رد گزينه ») 4«و » 1«هاي  كند (رد گزينه ـ يستريح: استراحت مي» 3«گزينه  - 4
  (دشوار) )ـ ترجمه (پورمهدي) (درس سوم »)4«و » 1«هاي  باران (رد گزينه ـ الزقزاق: مرغ») 4«و » 1«هاي  شود (رد گزينه نزديك مي

هـاي   هايش (رد گزينه بالـ جناحيه: ») 4«دهد (رد گزينه  ـ يحركّ: حركت مي») 4«و » 2«هاي  ـ الطاّئر الطناّن: مرغ مگس (رد گزينه» 1«گزينه  - 5
  (متوسط) )ـ ترجمه (پورمهدي) (درس سوم »)3«ـ الثانية الواحدة: يك ثانيه (رد گزينه ») 2«ـ ثمانين مرةّ: هشتاد بار (رد گزينه ») 3«و » 2«

) قطعاً 4ي تماشاي مسابقه برويم ) بيا برا2شوم.  خواهم و نزديك مي ترسم و اميد دارم و كمك مي ) از تو مي1ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 6
  (متوسط) ترجمه)ـ  درس دوم و سوم(پورمهدي) (من روزگار را از دوري تو قيامت ديدم. 

  (آسان) )ـ ترجمه (پورمهدي) (درس دوم و سومترجمه درست: در آفرينش خدا بينديشيد و درباره آفريننده نينديشيد. »: 1«گزينه  - 7

ــ  ») 4«گويد: يقـول (رد گزينـه    ـ مي») 2«ـ زمان گذشت: مضي الزمان (رد گزينه ») 4«و » 1«هاي  گزينه گفت: كان يقول (رد ـ مي» 3«گزينه  - 8
  (دشوار) )ـ تعريب (پورمهدي) (درس دومها)  ـ قطعاً تو آمدني هستي: إنكّ آتي (رد ساير گزينه») 2«قلبم: قلبي (رد گزينه 

  ترجمه متن:

هـاي بـزرگش را كـه     اي كه باله كند به گونه پرد و بالاي سطح آب پرواز مي اش از آب مي ي از دم قويماهي پرنده نوعي از ماهي است كه با حركت
اي به آن برخورد  دهد. كرم زمين (كرم خاكي) هرگاه چيز برنده كشد. آن را براي فرار كردن از دشمنانش انجام مي كنند مي مانند دو بال عمل مي

كنند تـا هـر يـك از آن دو،     ها بدون سر و ديگري بدون دم است. بنابراين اين دو نيم رشد مي ه يكي از آنكند ك كند آن را به دو نيم تقسيم مي
  كرمي كامل شود.

رساند به خاطر وجـود دو   زند و اين سرعت به مغز كوچكش آسيب نمي تنه درخت را با منقارش ده بار در ثانيه نوك ميكه اي است  داركوب پرنده
  ها. ضربه عضو در سرش براي دفع

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 9

  ي پرنده به عنوان دو بالش هستند.هاي ماه باله »:1«گزينه 

  ميرد. كند و قسمت ديگر مي رشد مييك قسمت از كرم خاكي »: 2«گزينه 

  رسد. اهي پرنده بالاي سطح آب نميدم م »:3«گزينه 

  ت.بدن كرم خاكي در برابر چيزهاي برنده قوي اس »:4«گزينه 

  (آسان) )ـ درك متن (پورمهدي) (درس سوم

  كند؟ ب پرواز مياهي پرنده بالاي آـ براي چه م» 3«گزينه  -10

  ها:  ترجمه گزينه

  هايش را دوست دارد.  زيرا آن حركت كردن باله »:1«گزينه 

  ها  هاي ديگر و كشتن آن براي مقابله كردن با ماهي »:2«گزينه 

  منان براي فرار كردن از دش »:3«گزينه 

  (متوسط) )درك متنـ  (پورمهدي) (درس سوم دهد. زيرا آن دمش را به خاطر سرعت حركت در آب تكان مي »:4«گزينه 

 ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 11

  زند. از نه بار در ثانيه نوك مي داركوب تنه درختان را بيشتر »:1«گزينه 

  كنند. ربه كمك ميبراي دفع كردن ضدو عضو در سر داركوب او را  »:2«گزينه 

  شود. هاي بريده شده، يك كرم كامل مي هر يك از كرم »:3«گزينه 

 (متوسط) )درك متنـ  (پورمهدي) (درس سوم زند. سرعت داركوب گاهي اوقات به جسمش آسيب مي»: 4«گزينه 

  



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  -12

  غائب لل للمخاطب  »:2«گزينه 

  مجرد ثلاثي  ل من باب إفعا »: 3«گزينه 

  (آسان) (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) الجملة فعليةٌ لازم ـ الجملة اسميةٌ   متعدي »:4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -13

  معرب مبني  ـ اسم المبالغة اسم تفضيل  »:1«گزينه 

  مبتدأ فاعل  »:2«گزينه 

  (آسان) تجزيه و تركيب ـ تركيبي)((پورمهدي) معرب  ي مفرد ـ مبن جمع تكسير  »:4«گزينه 

  (دشوار) گذاري) حركتـ  درس دوم و سوم(پورمهدي) (قُدرةَ  يشاهد / قُدرةِ  ـ يشاهد » 4«گزينه  -14

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 15

  اي براي حفظ انسان در برابر پايين آمدن باران: چتر وسيله »:1«گزينه 

  زينتي از طلا در دست زن: دستبند »:2«گزينه 

  شود: ليوان ظرفي كه با آن آب يا چاي نوشيده مي »:3«گزينه 

 : داوركند كسي كه از دروازه و داخل شدن توپ در آن دفاع مي :»4«گزينه 

  (متوسط) )ـ واژگان (پورمهدي) (درس دوم و سوم

الموظَّفون اسم مفعول » 4«منتظرة اسم فاعل و در گزينه » 3«ذاّب اسم مبالغه، در گزينه ، ك»1«ـ فتاّحة: دربازكن اسم مبالغه است. در گزينه » 2«گزينه  -16
  (آسان) قواعد)ـ  درس دوم(پورمهدي) ( است.

 اسـم  و مبالغه اسم »4«و » 1«هاي  ـ در اين گزينه العقلاء (مفرد آن العاقل) و أمارة به ترتيب اسم فاعل و اسم مبالغه هستند. در گزينه» 2«گزينه  -17

  (متوسط) )ـ قواعد رس دومد(پورمهدي) ( است. آمده المتوكلّين فاعل اسم فقط نيز »3« گزينه در و شود نمي ديده فاعل

فعـل ماضـي   » 2«اب شرط جمله اسـميه، در گزينـه   وج» 1«ـ در اين گزينه تحصد جواب شرط است كه فعل مضارع است. در گزينه » 3«گزينه  - 18
  (دشوار) )ـ قواعد (پورمهدي) (درس سومشرطي نيست كه جواب شرط داشته باشد.  هم اصلاً جمله» 4«است. گزينه 

  ها جمله شرطي داريم. بنابراين ساختار اين جمله شرطي نيست، اما در ساير گزينه» انفاق نكردي«ـ در اين گزينه ما نافيه است به معناي » 1«گزينه  - 19

  (متوسط) )ـ قواعد (پورمهدي) (درس سوم

صـورت مجـزوم    شرط و جاي خالي دوم جواب شرط نياز داريم كه بايد به لدر ابتداي جمله براي جاي خالي اول فع» إن«توجه به  ـ با» 2«گزينه  - 20
كه الإنسان فاعل جمله است بنابراين آوردن فعل مجهول نادرسـت اسـت.    شوند. نكته ديگر اين رد مي» 4«و » 3«هاي  (ساكن) بيايند پس گزينه

  (آسان) قواعد)ـ  درس سوممهدي) ((پور») 1«(رد گزينه 


